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  از منظر بينا متنيت نيم نگاهي به عرفان حافظ

  ∗)جستاري پساساختارگرايانه(
  
  1مهري تلخابي

   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 
  تهران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

  :چكيده مقاله
توان با استفاده از بينامتنيت به خلق  ميچگونه  ،نشان دهدهدف مقاله حاضر آن است كه 

ي عرفاني در شعر حافظ پرداخت و آواي عرفاني عادت ستيز غزل حافظ را در افق ها دلالت
در اين مقاله به مناسبات خاص ديوان حافظ با تفكر عرفاني پرداخته . مشخصي درك كرد

در پايان . حافظ كاويده وگزارده شود خاص هم حضوري عرفان ودنياي غزل شود تا رابطه مي
ي عرفاني يا به ها عد عرفاني ديوان حافظ نيز يك بينا متن است ومتنشود كه ب مينشان داده 

كند كه  ميبنابراين پيشنهاد  .شكل ترادف يا به شكل تقابل در عمق غزليات حافظ حضور دارند
ي آن را ها يد ارجاعات وپژواكي متكثر ديوان حافظ باها براي كشف وگشودن هر يك از ندا
  .معنايي پرداخت يها كاويد و از آن رهگذر به خلق نظام
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   :ها كليد واژه
  .نشانه –ي بينا متني ها نسبت –منطق مكالمه  –عرفان  –بينامتنيت 

  



 

  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار
و  ها ساختارگرايان، متني چون غزليات حافظ، پيش از آن كه به پيوند واژهاز ديدگاه پسا

سجام زباني و ادبي مربوط باشد، فضايي با ابعاد بسيار متنوعي است كه در آن انواع نوشتار، با ان
اند؛ از اين رو، متني  از مراكز فكري متنوعي اخذ شده ،يك از اين نوشتارها هر .اند هم آميخته

  .چون حافظ صداهاي متكثر ي دارد كه از چندين مركز فكري گرفته است
نها در يك جا مي تواند به وحدت بينجامد و آن فكر و ضمير خواننده اين صداهاي متكثر ت

انديشد و به  چرا كه اين خواننده است كه بر طبق هر آن چه كه در ذهن دارد و با آن مي. است
يكي از اين صداهاي . سازد كند و معنا را مي ي خاص متن عبور ميها مسير از، هستي مي نگرد

اگر بخواهيم اين صدا را در متن غزل حافظ باز  .ني آن استصداي عرفا، تنومند شعر حافظ
داشته از رمزگان دنياي عرفان را دربر سازي كنيم، بايد از مسيرهاي عبور كنيم كه مجموعه اي

   .باشد
 ههدف نگارنده در اين مقاله آن است كه مناسبات ديوان حافظ را با عرفان بكاودو رابط

توان  ياي غزل حافظ بگزارد و نشان دهد كه چگونه ميخاص هم حضوري دنياي عرفاني را دن
  ؟ ستد كه ساحت غزل حافظ، ساحتي بينا متني ايبدين انديش

در  ها پساساختارگرايي، هر متن يك بينامتن است و ديگر متن از آن جايي كه از منظر نقد
نوعي يك ي كمابيش قابل شناسايي در آن حضور دارند و هر متني به ها سطوح متغير و با شكل

ي متحول شده است، بنابراين ضرورت دارد يك بار نيز به ديوان ها بافت جديد از نقل قول
صرف نظر از اثبات عارف بودن حافظ و يا  به اين معني كه حافظ از اين منظر نگريسته شود

ف، اين صدا را نيز درعدم اثبات آن، بايد با لحاظ مناسبات بينا متني غزل حافظ با عوالم تصو 
  . ديوان حافظ معتبر شناخت
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  :ديوان حافظ وبينا متنيت- 1
مستقل و خودبسنده نيست؛ پيوندي تنگاتنگ با متون عرفاني  ،ديوان حافظ نظامي بسته

وسيع اصطلاحات عرفاني، سبب ايجاد مكالمه اي مستمر ميان غزل حافظ با متون  كاربرد. دارد
ديوانش ، چه عارف بوده باشد و چه نباشد در واقع، بايد باور داشت حافظ .عرفاني شده است

حافظ با كاربرد اصطلاحات . از ساير متون عرفاني آزاد نيست به واسطه اصطلاحات عرفا،
، به مكالمه تعاملي با عالم عرفاني مي پردازد و ازرهگذر اين تعامل و مكالمه عرفا به نوعي

از اين زاويه نيز به ديوان حافظ  تفكر عرفاني، چارچوب ارجاع مهمي مي گردد تا بتوان، لاجرم
سياه  هممكن است اين سوال در ذهن خواننده شكل گيرد كه به واسطه حضور چهر. نگريست

در ديوان حافظ چگونه مي توان حافظ را شاعري دانست كه به ... صوفي وزاهد ومسجدو
يه بينا متنيت نظر تعامل و مكالمه با مكتب تصوف پرداخته است؟ پاسخ اين سوال با استفاده از

رابطه تعاملي حافظ با متون عرفاني گاه به شكل وام گيري است  .چندان دور از دسترس نيست
متن  مناسبات بينامتني، رابطه وگاه به شكل يك دگرديسي، اما در هر دو حالت نيز با استفاده از

ن از آنها بايد كه خواننده بايد براي تفسير مت اي شود، حوزه ميكاويده  شناختي عرفانة باحوز
اي از موارد نيازمند ياري متون عرفاني است تا  در اين ارتباط ديوان حافظ در پاره. كمك گيرد

  . تفسير گرددوشكل تعامل حافظ با متون عرفاني مشخص گردد
ديوان حافظ  توان دريافت كه به اعتبار مفهوم بينا متنيت، مي، با توضيحاتي كه ذكر آن رفت 

ي دلالت گر در متن ها هاي نشانه اي است كه در نسبت با ساير كنش ظاماي از ن نيز شبكه
توان متني چون حافظ را با  مياز اين رو با توجه به مفهوم بينا متنيت  .فرهنگ جاي گرفته است

 ،ها اجتماعي و عرفاني خود سازگار كرد و آن را در تعامل با رمزگان –ي تاريخيها دلالت
  . اند شاند كه از متن غزليات عبور كردهوني نو صداهاي گوناگ ها گفتمان

  :در چيستي بينا متنيت- 2
بر اساس  اين كار. مفهوم بينا متنيت، مفهومي است كه بعد اجتماعي را وارد متن مي كند«

بينا متنيت متن . مسيري مشخص يا تقليدي ارادي انجام نمي گيرد، بلكه اساس آن اشاعه است
ي بي پايان نشانه پردازي است و به انقلاب در زبان شاعرانه مي بينا متنيت باز .را مي گشايد

انقلابي عليه بستار دال در گفتمان باز نمودي اگر چه متون بالقوه ناهمگن هستند اما  .انجامد
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اجتماعي تحقق  –ي تاريخي ها نيروي نافرمان ويران سازي وحدت نمادين متن تنها در بزنگاه
  1.يابد مي

و  اي براي بررسي نحوه ساخت متون ادبي در هر حال به عنوان شيوهمفهوم بينا متنيت، 
يك  هنگرش بارت به متن به منزل .ثر استؤاي م ست يافتن به معنا به نحو فزايندهچگونگي د

از آن جايي كه نويسنده ديگر  .شبكه تا حدي به توضيح معناي اين اصطلاح كمك مي كند
فرايند تفسير به حاشيه رانده شده است در واقع متن محور ساختار متن يا معنا نيست بلكه در 

ي مختلفي است كه به شكلي خاص ها متشكل از نوشتارهاي چندگانه و برگرفته از گفتمان
اي خلاق نيست بلكه  در هر صورت نويسنده پديد آور مدعي بزرگ و نابغه. جريان داشته است

از اين . آورده و هماهنگ مي كندگر است كسي است كه مواد اوليه را در زبان گرد  تركيب
نمونه اين تكرار را در برخي روايات به ويژه . حيث ادبيات به نوعي به تكرار بدل مي شود

داستان  .ي تغيير يافته تكرار مي شوندها مي توان ديد كه به شكل، كه اسطوره مي ناميم ها آن
يات هم چنان به چشم مي ي مختلف آن در تاريخ ادبها اديپ مبين اين موضوع است زيرا شكل

   .خورند
قواعد و  ،رمزها .پيشين است يها و نوشته ها هر متني بافت جديدي از گفته :گويد بارت مي

ي اجتماعي و غيره وارد متن مي شوند و در آن مجدداً ها يي از زبانها بخش ،الگوهاي آهنگين
ز اين رو، متنيت ادبي را ا 2ر متن و حول آن استتوزيع مي گردند و اين زبان همواره مقدم ب

ي تخصيص ها روابط جديدي كه ميان گفتمان، مي توان نوعي باز يافت زباني دانست؛ هر چند
گاه  يافته و به كار رفته در ادبيات به وجود مي آيند، متضمن آن هستند كه نوشتار ادبي هيچ

  . يكسان و كاملاً تكراري نيست
ي ها متوني است كه خود آگاهانه، طيف در همين مورد غزليات حافظ نمونه خوبي از

اين گفتمان را مي توان كم و ، ي جاري را بازنگاري مي كنندها گوناگون و متفاوتي از گفتمان
اگر تمامي غزليات را بخوانيم و نيز  ،در مواجهه با ديوان حافظ. بيش به سهولت تشخيص داد

از  اي مجموعه آوريم، ميبه دست معناي بيشتري گري آشنا باشيم،  عرفاني و صوفي اگر باسنت
 ،تر مي كند يا به اصطلاح نظري غني به اصطلاح سنتي خواندن را ارجاعات متقابل تجربه

                                                 
  .74هاي ادبي معاصر، ص  دانشنامه نظريه -1

2-Theory of the text, p.39. 
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  .كنند ي پيچيده تري به ذهن خواننده متبادر ميها مدلول ،ي موجود در متنها دال
نش كه جامع آگاهانه يا نا آگاهانه آن را در چارچوبي از زبان و دا ،هنگام خواندن يك متن 

دهيم؛ به  ي منحصر به يك نويسنده دوره يا معيار ادبي خاص است، قرار ميها تر از چهارچوب
ي متعددي برگرفته از فرهنگ خود ها توان گفت كه متن را تحت پوشش گفتمان تعبيري مي

  .مكان و خواننده متفاوت بود قرار مي دهيم ،اي كه بنابر زمان وتجربه
به بررسي ماهيت نقد مي پردازد و كاركرد آن را نه  ،)زبان ةبه مثابنقد ( هبارت در مقال 

توان  مي«: ي ارزشمندي مي داندها بلكه پي بردن به شكل) كه كار فلسفه است(كشف حقايق 
مورد  ةنقد كشف چيزي پنهان يا نهفته در اثر يا نويسند ،گفت كه كار نقد صرفاً صوري است

تر  جازي آيا ما از پيشينيان تيزبيناز طريق چه اع(باشد  ت كه تاكنون از نظر پنهاننظر نيس
با وارسي هوشمندانه  هم چون يك قفسه ساز ماهر -بلكه صرفاً جفت وجور كردن ) .هستيم

يعني  ؛زبان روز و زبان نويسنده است -كند برابر را به يكديگر وصل ميي ناها دو قفسه با اندازه
اگر چيزي به  .يات زمان خود مطرح كرده استنظام صوري قواعد منطقي كه وي در مقتض

آن برهان نه با كشف اثر مورد نظر، بلكه برعكس با قرار ، عنوان برهان نقادانه وجود داشته باشد
در اينجا  بارت 1.معلوم مي شود) منتقد(پوشش تا حد ممكن كامل زبان خود دادن آن تحت 

  . كه براي قرائت و تفسير آن به كار مي رودداند  نقد را نوعي پيوند ميان زبان متن و زباني مي
آشنايي  2».همواره نسبي است هويت اما اين دارد متن هويتي« :گويد ميآنتوني استهوپ نيز 

ي ها  نيزدر مفهوم مورد نظرش از شكل بندي توني بنت .زدايي اش به همان شيوه نخواهد بود
كه به نحو موثري  ي متقاطعها گفتماناي از  مجموعه« :كند ميقرائت ديدگاه مشابهي را ابراز 

بنت اين الگوي  3».كنند مجموعه اي از متون و مناسبات ميان آنها را به شيوه خاصي فعال مي
تفسيري را با توجه به توصيف ميشل فوكو از يك كتاب يامتن در اثر حائز اهميتش به نام 

  : ديرينه شناسي دانش مطرح مي كند
سطر اول و آخرين نقطه  ،فراتر از عنوان ،مشخص نيستند مرزهاي يك كتاب هرگز كاملاً«

پايان جمله فراتر از يك تركيب بندي دروني و قالب خود سامان اش آن كتاب در نظامي 
وحدت آن  ...كتاب صرفاً شيئي در دست فرد نيست. مربوط است ها ارجاعي با ساير كتاب

                                                 
1- Theory of the text, p. 650. 
2- Literatur,… , p. 28. 
3- text,…, P. 216. 
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  1».متغير و نسبي است
وان حافظ در يك نظام ارجاعي بسيار مهم و قابل تأمل به اگر به ديدگاه فوكو برگرديم، دي

با تبيين اين ارجاع ما ديوان حافظ را بار ديگر . ي آن مربوط مي شودها كتب عرفاني و آموزه
گويي بازنويسي مي كنيم و اين امر در بحث بينا متنيت امر مهمي است، چرا كه هر متني 

  2.شود نويسي ميژيكي بازنهادي و ايدئولو ،اجتماعي ،ي مختلف ماديها پيوسته در بافت
 ها يت بايد به ياد داشت كه متن بيش از آن كه به پيوند واژهناز سوي ديگر در مبحث بينامت

. بينامتني است ةدلالت بر اين دارد كه متن يك چهل تك ،و ايجاد انسجام زباني مربوط باشد
را ) خدا –پيام مؤلف (يي لاهوتي واژگان نيست كه معنا اي از متن زنجيره« :بارت مي گويد

آميزند و  بلكه متن فضايي چند بعدي است كه انواع نوشتار در آن با يكديگر مي ،ساطع كند
ي ها و پودي از نقل قول متن تار. نوشتارهايي كه هيچ يك نومايه نيستند .كنند برخورد مي

حاصل نوشتارهاي هر متني  .مختلف است كه از مراكز بسيار متعدد فرهنگ اخذ شده اند
اند و با يكديگر روابط متقابلي، مبتني بر  متكثر است كه از چندين فرهنگ سرچشمه گرفته

ليكن اين تكثر در يك جا متمركز مي  .وگو و تقليد تمسخرآميز و منازعه برقرار مي كنند گفت
   .مؤلف –آن گونه كه تا پيش از اين گفته مي شود  –شوند و آنجا خواننده است نه 

و حصر  حد اي بي متن همچون تقاطعي است كه مجموعه ،ز منظر پساساختارگرايانه بارتا
و ارجاعات گوناگون در آن با يكديگر جمع مي شوند و خواننده  ها پژواك ،ها از نقل قول

خواهد، از اين تقاطع عبور كند؛ به سخن ديگر، هيچ  مختار است از هر مسيري كه خود مي
واندن در واقع خواننده براي خ .توان در نظر گرفت ن معناي متن نميقرائت درستي براي تعيي

نيازي به ) ي معنايي كه خود مي شناسدها مرتبط كردن متن با نظام(متن و بر ساختن معناي آن 
بحث در باب ماهيت لزوماً  بنابراين بايد گفت نقد يعني .كشف نيت مؤلف يا تبعيت آن ندارد

را به يك خاستگاه واحد  ها نمي توان آن يا رمزگاني كه داهامتكثر يك نوشتار و واسازي ص
كشف يك پيام استتار (مترادف با تلاش براي كشف نيست  نتيجتاً قرائت متن، وابسته دانست

  3.بلكه برابر با توليد يا بر ساختن معناست) شده

                                                 
1- The Archaeology of knowledge, P23. 

  .166هاي ادبي، ص  پيش در آمدي بر مطالعه نظريه -2
 .31نقد ادبي و دمكراسي، ص  -3
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وده بلكه بنابراين بايد به ياد داشت يك اثر خود بسنده و به تنهايي حاكم بر كل خويش نب
به طور كلي بينا متنيت ربطي به تأثير پذيري يك  .ستها حاصل جذب و دگرگوني ديگر متن

اثر يا مؤلف از اثر يا مؤلف ديگر نداشته بلكه مبتني بر مناسبات گوناگون و از نظر تاريخي 
محدود شده  پذيري صرفاً صورترتاثي(نوان توليدات متني ناهمگون است متنوع ميان آثار به ع

  ) اي از بينا متنيت است و محدود كننده
ي ها ميزش يا جايگشتآ كريستول اين ادراك را در بررسي نوعي متن رمان به عنوان حاصل

  1.ي نشانه اي شرح و بسط دهدها نظام
نشاند  بينامتنيت را به جاي بيناذهنيت مي ،ساختاري در رويكردي شاخصبنابراين پسا

گيرنده نبوده بل –منبع و خواننده  –با ذهن ميان مؤلف  – ذهن هخوانش يك متن به معني مبادل
يي است كه در عرصه متن با هم مصادف ها كه اجرايي از سوي مؤلف و خواننده و انبوه نوشته

بار براي هميشه نوشته   شده و تعامل مي يابد از اين رو يك متن هيچ گاه پايان نيافته و يك
نامتني خويش است كه متنوع آتي آن را نيز در بر مي يك متن در استمرار توليد بي .نمي شود

ي خود ها كرانگي باز آيي بارت هيچ كانوني جز بي عبيربينا متن به ت .گيرد و موجوديت مي يابد
است ممكن است به صورت  ها  متن هبينامتنيت در عين حال كه شرط وجودي هم. نمي شناسد

متني كه  :ايز گذاري ميان دو گونه متن شودبرحسب نياز تم ،ارزش گذارانه نيز به كار رفته
  2.كند شت را تصديق ميه اين اثر سركوشد سرشت بينا متني خود را پنهان و متني ك مي

كند حضور اصطلاحات  اما ديوان حافظ متني است كه سرشت بينامتني خود را پنهان نمي
پيش از آنكه به  .صوفيه در ديوان حافظ به قدري فاحش است كه نمي توان آن را منكر شد

چندين نكته  به حافظ با تفكر عرفاني در ديوانش بپردازيم مي بايست هيي از مكالمها نمونه
ي متكثر معنايي ها اگر در ديوان حافظ به صدا .اساسي در اين بحث اشارتي داشته باشم

نيم و كيد داريم، مناسبات بينا متني معتبري خلق كتأباورمنديم بايد بر هر آوايي كه بر آن 
كشف منش بينا متني  .صداي متن را با اين مناسباتت به هم سرايي قابل استنادي تبديل كنيم

  .يك متن تعيين كننده ساختار و شيوه بيان نيز هست
پيچيدگي متني چون حافظ حاصل آن است كه هم محصول مناسب سخن و جهان است و 
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با ، از ديد پسا ساختارگرايانبه، يي مشاها هم محصول مناسب سخن با ايجاد كنندگان گزاره
هيچ گفتار و نوشتاري به طور مستقل معنا بخشي نمي كند، بلكه هر ، طرح مفهوم بينامتنيت

به خرده گفتارها و نوشتارها وابسته است و در ارجاع به خرده گفتارها و  و نوشتاري گفتار
ي ديگر ارجاع داده مي ها در يك متن مخاطب مدام به متن. يك معناي كامل مي يابد ها نوشتار
 . شود

با ارجاع به ديگر متون است كه شكل  متنيت به حيات كنوني متون بر مي گردد كهواژه بينا
يك متن به متون ديگر ارجاع مي دهد؛ يعني يك تقابل متني صورت مي گيرد كه  .مي گيرد

  . ي ديگر در اختيار قرار بگيرندها حضورش باعث مي شود كه متن
يي در ذهن تنيده مي شود و ها گويد، هنگام رويارويي با يك متن، رابطه مي متنيتبينا

در حقيقت بينا متنيت يك اثر حاصل  دهد، ي مختلف قرار ميها مخاطب را در شبكه اي از متن
از ذهن و روابط ذهني مخاطب يا اثر بر مي آيد و  ها اين تنيدگي .تنيدگي مخاطب و متن است

روابطي در گذر زبان و زمان در بستري گاه خود  .ت شكل مي گيرددر روابط زباني در نهاي
هنر را در تبادلات سابژه و وابژه شكل مي  ةآگاه و گاه ناخود آگاه مي گذرد و ماهيت پيچيد

 . دهد
يي كه شايد نتواند بر ها پژواك ،گيرد ي گذشته نيرو ميها شعر از پژواك شعرها و انديشه«
وحدت ديگر نه چندان خاصه اي متعلق به شعر بلكه چيزي است كه از اين رو  .غلبه كند ها آن
  1».تندفرد به جستجوي آن هسم

از آن جايي كه در ديوان حافظ گاه . با اين توضيحات مي توان وارد متن غزليات حافظ شد
بر مي خوريم كه متضمن رموز عرفاني است، از ديد نقدپسا ساختار گرايي مي بايد  به مواردي
علي . آنها كاويد و تحليل كرد بخش از آواي موجود در ديوان حافظ را با سرچشمه رابطه اين

طرز تلقي حافظ از صوفي و صوفيان به گونه اي است كه صريحاً معلوم مي دارد «رغم اينكه 
اما چه توضيحي مي توان براي حضور  2»ديوان او را يك اثر صوفيانه نمي توان شمرد

بسامد بالا در ديوان حافظ داشت؟ طرح موجر و رمز آميز  مصطلحات عرفاني آن هم با آن
حاكي از آن است كه عرفان براي ديوان حافظ چارچوب ارجاع مهمي است تا ، نكات عرفاني
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يي از شور و هيجان ها نشانه«در برخي از اين غزليات، گاه . ي متن معنا بخشدها به يكي از آوا
 و از ذوق و معرفت ابن عربي و شيخ روزبهان ، از عشق و درد عطار و مولاناحلاج و شبلي

هاي عرفاني وي رنگ وبوي خاص مي دهد و البته اينكه  ج و انعكاس مي يابد و به تجربهموت
چرا كه آشنايي با . ميراث حلاج و عطار و روز بهان به شاعر شيراز رسيده باشد غرابتي ندارد

  1».يي داردها اين آثار در كلام حافظ نشانه
در ديوان حافظ با  بسياري معتقدند كه القاب و عناوين و مصطلحات تصوفاگر چه 

جز از لحاظ بعضي مصطلحات هيچ گونه شباهت و «منفورترين سيما جلوه گر شده است كه 
اما بايد باور داشت كه  2»وجه اشتراكي با آنچه در زمان خواجه تصوف ناميده مي شود ندارد

ظ ولو با نگره منفي حافظ از منظر بينا متنيت قابل تأمل نفس حضور اين مفاهيم در ديوان حاف
باوري در  ،نگره اي ،است همان گونه كه در صفحات پيشين نيز اشاره شده گاه حضور متني

اما در اين جستار نخست به مصطلحاتي  .متن ديگري با يك دگر ديسي بنيادين ديده مي شود
مي پردازيم بلكه به آن دست از مصطلحات نگريسته ن ها كه حافظ با انتقاد و مخالفت بدان

عرفاني مي پردازيم كه در ديوان حافظ دگرديسي نيافته، همچنان به لحن موافق از آنها ياد شده 
و كشش و اختيار  ،تسليم ،توكل ،علم اليقين ،قضا ،مشيت ،غيرت ،دين ،طريقت«چون  .است

 ،ساقي ،ر و غيبتحضو 3»غيرت ،صاحبدل، استغنا ،راهرو ،، راهبردليل راه ،هدايت ،كوشش
با بار معنايي بسيار موافقي در ديوان حافاظ به  شراب نظر باز و عاشق ،، عشقمستي ،خرابات
اين مصطلحات عرفاني در چهار چوب ارجاع خود يعني عرفان به بار مي  اند همه كار رفته
رفان مي توان درك بازتاب حضور اين بعد از متني چون غزل حافظ را تنها در آگاهي ع. نشينند
   .كرد

حضور آواي برخي از اين مصطلحات، در ديوان حافظ مي پردازيم و حضور  ةحال به نحو
درك آواي اين  رسيم تا در يابيم ي از آثار عرفاني ديگر نيز بر ميدر برخ آنها را آواي

آواها  خورد و اين مصطلحات عرفاني از رهگذر بينامتنيت چگونه به آثار عرفاني ديگر گره مي
  . شود منجر مي چگونه با درك بينا متنيت اثر به هم سرايي
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  . حافظ بارها اين واژه را به كار برده است، )استغنا(مثلاً نگاه مي كنيم به اصطلاح 
  

 به هـوش باش كه هنـگام باد اســتغنا
  

  هـزار خرمـن طاعـت به نيـم جـو نهند
 عشـقاستغنايپيشسنجدچه حافظ گريه

  
 ين دريا نمايد هفت دريــا شبـنميكاندر

 
 استمعشوقماواستغنايدراحتياج سخن

  
 گيرد دردلبرنمي كه دل اي افسونگريسودچه

 
اگر در مورد عارفان . و كردار بندگان ها ازي حق است از نمودين استغنا در كلام عارفان بي«

  1».كامل به كار برند مراد بي نيازي از غير حق است و نياز به او
از طرف  ،توانگر علي الاطلاق و غني مطلق او بود«: احمد غزالي آمده است در سوانح

  2».عاشق همه نياز و درويشي باشد و لعل كه االله الغني و انتم الفقراء همين نقطه است
زباني در غزل حافظ، ما  ةدر اين مورد بسيار محدود مي بينيم كه استغنا به عنوان يك نشان

. اند رهنمون مي كند براي دلالت خاصي بهره برده ها ي كه آنها نيز در اين نشانهرا به متون ديگر
شاعه پيدا مي كند و متن شعر ا، از طريق كشف رابطه بينامتني شعر حافظ با متون عرفاني

ي ديگر بر روي آن ها اصطلاح ديگر كه مي توان مانند بسياري از اصطلاح .شود گشوده مي
معروف ترين و شناخته شده ترين حضور اين اصطلاح در غزل . تتأمل كرد،حضور وغيبت اس

   :ديوان حافظ است يك
  ....از او غائب مشو حافظخواهي حضوري گر همي 

   .در غزليات ديگري نيز حافظ اين اصطلاحات عرفاني را به كار برده است
  

 از دست غيبت تو شـكايت نمـي كـنم
  

 تا نيست غيـبتي نبــود لـذت حضـور   
 

اصطلاح غيبت و حضور وقتي تعلق به موضوع «از هر چيز يادآور شد كه  بايد پيش
واحدي داشته باشند متضادند و جمع شان ناممكن اما وقتي به دو موضوع متضاد تعلق بگيرند 
از نظر معنايي مكمل همديگر مي گردند غيبت عاشق از خود و از هر چيز جز معشوق به معني 

معشوق و غائب شدن از خود و  غائب نشدن از ،حضور به معشوق است پس شرط حضور
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  1.چيزهاست جملة
حضور اين دو اصطلاح در ديوان حافظ درست هم آوا با حضور آنها در متون عرفاني است 

حضور دل بوده به دلالت يقين تا حكم  ،مراد از حضور«مثلاً در كشف المحجوب آمده است 
دل بود از دون حق تا حدي كه از خود  غيبي را چون حكم عيني گردد و مراد از غيبت غيبت

غايب شده تا به غيبت خود از خود به خود نظاره نكند پس غيبت از خود، حضور به حق آمده 
 ه به حقو حضور به حق غيبت از خود چنان كه هر كه از خود عنايت به حق حاضر و هر ك

  2».حاضر از خود غائب بود
علم ما يجري من احوال الخلق شغل الحس بما القلب من  ةغيب ةالغيب: ديابن عربي مي گو

  3.)عن الخلق ةالغيبب بالحق عند ورد عليه و الحضور حضور القل
مي بينيم كه حافظ چگونه از رهگذر شعر به مكالمه با تفكر عرفاني پرداخته و بعدي ديگر 

   .معنا شناسيك شعر خود داده است ةبه سوي
  :سماع را با بسامد بسيار بالا به كار برده استحافظ واژه  :يا نگاه كنيد به واژه سماع 

  سرگير  در ما ةورنه با گوشه رو و خرق  براندازوبرقص وزسرخرقه آي درسماع  
ي عرفاني در تعليم و تربيت و روشنگري باطن اشخاص از سماع سخن ها اكثر فرقه«
اشخاص ياري سماع به عنوان مظهري از مظاهر جمال مي تواند به تربيت و تكميل . گويند مي

سماع كه مايه اعجاب و تأثر و عامل نشاط و رفع ملال و رهايي از خودخواهي و  .رساند
چه در ديوان حافظ و چه در متون عرفاني ديگر در يك  4»كشف راز است خودنمايي و وسيله

سماع در خاصه يا رسم عمده دارد كه در ديوان حافظ به آن «افق مضموني و معنايي قرار دارد 
ه شده يكي فرقه اندازي يا افكندن جامه به سوي قوال يا مغني و براي آنها و دوم چاك اشار

  5»زدن خرقه از شدت غلبه وجد و حال
   .سماع نزد صوفيان از وسايل تلطيف ذوق و تهذيب باطن است ،در كل
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مي توان بر روي بسياري از واژگان عرفاني ديوان حافظ تأمل كرد مانند شراب كه در چشم 
صوفي يا سالك راه طريقت را مست ، ازي عرفاني رمز هر چيزي است كه هم چون شراباند

كه از  ...كلام پير و ،و الهامات رباني ،شوق ،عشق ،و از خود بي خود مي كند مانند محبت
تواند صوفي را از  آن مي ةي مستي سالك در سير الي االله است كه دريافت و تجربها جمله مايه

اصطلاح سكرياستي . ي به مرتبه ذهول عقل و ناآگاهي و اشراق ارتقا دهدحالات عقل و آگاه
  1.نمايد هم يكي از احوال روحي صوفيه را مي

  :يا توكل كه حافظ مي فرمايد 
  

 كافري اسـتدرطريقتودانش برتقوي تكيه
  

ــدش   ــل باي ــردارد توك ــد هن  راهروگرص
 

  : گويد عزالدين محمود كاشاني مي
مر است با تدبير وكيل علي الاطلاق و اعتماد بركفالت كفيل مراد از توكل تفويض ا«
   2».ارزاق

  3»توكل آن است كه از حول و قوت خويش بيرون آيي«در عوارف ا لمعارف آمده است 
  :و يا تجلي كه حافظ مي فرمايد

  
 در ازل پرتو حسـنــت زتجلـي دم زد

  
 زد همـه عـالم   عشق پيدا شد و آتش به

 
م از تجلي خالي ماند در حال فاني گردد و چون تجلي خداي چون عال«جامي نويسد   

م به ظهور و تجلي حق تعالي در عالم ساري گردد عالم باقي ماند پس عالم باقي ماند پس عال
  4».باقي است

تجلي اول همانا تجلي ذاتي است و عبارتست از تجلي ذات « گويد عبدرالرزاق كاشاني مي
برابر است با حضرت احديت كه نه نعتي دارد و نه اسمي  خداوند به تنها بر خود آن ذات و

تجلي ثاني آنست كه با آن اعيان رابطه ممكنه پديد آيد و خداوند با اين تجلي از حضرت 
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   1».كند احديت به حضرت واحديت كه مقام اسماء و صفات است تنزل مي
در ، نگريسته ها بدان از منظر بينامتنيت واژگان و اصطلاحات عرفاني كه حافظ به ديده قبول

حافظ به هدف دلالت معنايي و براي مرجع و مدلول . شعر او به گونه اي مستقيم حضور دارد
ي عرفاني تنها از رهگذر ها رسيدن به مقصد اين دال. اي آنها را به كار گرفته است ويژه

غبچه باده اما در همين ديوان واژگاني وجود دارد مانند پير مغان، م. بينامتنيت ممكن است
 كه وراي نشانه شناسي عرفاني به كار گرفته شده ...ساقي و صوفي و زاهد و ،باده ،فروش
   .است

بينامتنيت نمي توان ديوان حافظ را به لحاظ معنايي  رسد در اين جا ديگر با ابزار ميبه نظر 
حافظ  ةختاين واژگان معناي خاصي را كه مورد نظر شاعر است، به نظام نشانگان بر سا. گشود

مي افزايداما در اينجا نيز يك منش بينامتني براي ديوان حافظ مي توان قائل شد منشي كه در 
اي از سر انكار و نقد در  آن حافظ باز با متون و انديشه عرفاني در مكالمه است منتها مكالمه

توازي گونه، بنابراين ماهيت بينامتني ديوان حافظ در اين بعد، ماهيتي ترادفي و  ،مناسبات آن
در ديوان حافظ دگرديسي  ...نيست بلكه ماهيتي تقابلي است و مفاهيم عرفاني چون صوفي و

اند اما علي رغم اين مسأله نمي توان منكر مكالمه متن حافظ با متون ديگر  شخصيتي داده
حتي علي رغم آنكه بعد عرفاني و صداي عرفاني ديوان حافظ در اكثر مواقع با . عرفاني شد

هيت تقابلي و انكاري خود با عالم عرفان و متون عرفاني و مناسبات ويژه آن به مكالمه بر ما
مي خيزد اما نفس اين تقابل و افكار بدين معنا نيست كه مي توان به اين صداي ديوان حافظ به 

به براي درك اين افكار و تقابل نيز بايد . معنا افزود و معنارا بسط داد ،طور مستقل معنا بخشيد
در ارتباط با متن بايد وجود داشته  يي كه در ذهن مخاطب باها يي انديشيد، واسطهها واسطه
   .باشند

يعني رند از رهگذر تقابل با  ؛ترين شخصيت ديوان حافظ بايد به ياد داشت كه محوري
بنابراين  .اين تقابل اگر گزارده نشود، فلسفه وجودي رند فهم نمي شود .صوفي خلق شده است

   .ي موجود دلالت بخشيدها د از رهگذر بينامتنيت به تقابلباي
بايد به ياد داشت كه غزل حافظ نيز چونان هر متن ديگري، بر اساس متوني كه بيشتر 

تر شناخته ايم، بنا بر قاعده بينامتني  خوانده ايم معنا مي دهد و استوار بر رمزگاني است كه پيش
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 /از منظر بينا متنيت نيم نگاهي به عرفان حافظ     

 

با تأكيد بر اين دانش و  ،را خوانده ايم كه ما بيشتر متونيهر متن تنها به اين دليل معنا دارد «
شناخت پيش ناگزيريم كه متون پيشين را چونان سازندگان رمزگان گوناگون بدانيم كه افق 

 .ي رابط اجزاء سخن استها مناسبات بينامتني در حكم حلقه .دلالت را ممكن مي كنند
  1».عنا داشته باشدكان مي دهد تا ممجموعه دانشي است كه به متن ام

گر  دهد بيشتر بيان اما از آن جايي كه شعر حافظ آن هنگام كه نواي عرفاني سر مي
طبيعي است كه يافتن  -رنديتجربياتي در عوالم  -ي خصوصي عادت ستيز استها تجربه
اما اصالت عادت ستيزي عرفاني حافظ در گرو درك  .ارجاعي اثر با دشواري همراه باشدزمينه 
ي عرفاني موسوم نمي توان دريافت مراد ها ي عرفاني است بدون فهم عادتها با عادتتقابل 

در هر حال بايد دريافت كه بينامتنيت چيزي است ، متن چيست و سمت و سوي آن كدام است
براي تعالي دادن مناسبات متن براي اشكار كردن دلالت معنايي متن و گسترده كردن و اشاعه 

به دو شق جداگانه  ،ر خلاصه بايد گفت در ديوان حافظ آواي عرفانيبنابراين به طو .معنا
اي با متون عرفاني پيش از خود دارد و شقي ديگر كه  شود شقي كه مكالمه تأييدگرانه تقسيم مي

ي حاكم بر آن ها از سر انكار و جدل و رد و معارضه به مكالمه با متون عرفاني و انديشه
   .پرداخته است

ت هر دو شق با متون عرفاني در گرو درك بينامتنيت است با دو ماهيت اما درك مناسبا
در پايان . مجزا ماهيتي كه يكي بر مبناي هم سويي عمل مي كند و ديگري بر مبناي هم گريزي

ذكر  ،چند مورد از اشعار حافظ را كه در آن نواي عرفاني عادت ستيزي به گوش مي رسد
ي موجود ميان اين اشعار با سنت فكري گذشته، ها عارضكنم تا دريابيم بدون درك اين ت  مي
  .توان گامي در راستاي حافظ شناسي برداشت نمي

      
 پــــرسراز درون پــرده ز رنـــدان مـســت

  
 كـــاين حـــال نيسـت زاهـد عــالي مــقام را    

 
 چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهـدي است

  
 ا كــنند بهـتر كه كار خـــود به عنايــت رهــ ـ 

 
 حافظا مي خـور و رندي كن و خوش باش ولي

  
 دام تـزويـر مـكــن چـــون دگــران قــرآن را    

 
 بــه هـم نـشـيني رنــدان ســري فــرود آورر

  
 كه گنجهاست در ايـن بــي ســري و ســاماني   
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 ـين و مرقع به خـار بخـشصــوفي گلـي بـچـ
  

 وين زهد خشك را به مي خوشـگوار بخــش  
 

 اعـات و شـطـح در ره آهنـــگ چنـگ نــهطـ
  

 تسبيح و طيـلـسان به مي و ميگــسار بخــش  
 

 خــدا را كم نــشيــن بــا خــرقه پــوشـــان
  

 رخ از رنــدان بــي ســامـــان بــپـوشـــان  
 

 در ايـن خــرقــه بـســي آلـودگـي هـســـت
  

 خـوشــا وقـت قـبــاي مــــي فــروشـــان  
 

 في نـــهاد دام و ســـر حــقه بــاز كردصـــو
  

 بـنـيـاد مـكـر بـا فـلـك حــقـه بــاز كـــرد  
 

 پـيــر گـلرنـگ مـن اندر حـق ارزق پــوشـان
  

 1...ها بود خـبـث نداد ار نـه حكايترخـصـت
 

 

                                                 
  ....و  18ديوان حافظ، ص  -1



  جنون الهي در تصوف و ادبيات عرفاني
 

 

  :منابع و ماخذ
  .لعربيه الكبريدارالكتب ا :مصر –ق، الفتوحات المكيه  1333 ،ابن عربي، محيي الدين -1
   .مركز ،تهران ،ساختار و تأويل متن ،1380، بابك ،احمدي -2
 ،جستارهاي در نظريه و نقد ادبي جديد ،نقد ادبي و دموكراسي :1385 ،حسين ،پاينده -3
  . نيلوفر ،تهران
  .سخن ،تهران ،، گمشده لب دريا1382 ،تقي ،پورنامداريان -4
 ،پيام يزدانجو ،ي انتقادي از روشنگري تاپسا مدرنيتهفرهنگ انديشه  ،1382 ،مايكل ،پين -5
   .مركز ،تهران
   .تهران ،، اشعه المعات1370 ،عبدالرحمان ،جامي -6
  . انتشارات علمي و فرهنگي ،تهران ،حافظ نامه در دو جلد ،1373بهاء الدين  ،خرمشاهي -7
  . شارات علميانت ،تهران ،، فرهنگ اشعار حافظ1375 ،احمد علي ،بخارائي ،رجائي-8
، عوارف المعارف، تصحيح قاسم انصاري، علمي و 1362، عمر صابوحف ،سهروردي -9

  .فرهنگي
  .تهران ،به اهتمام مهدي بياني ،السوانح في العشق ،1364، احمد ،غزالي -10
   .حامدي ،اصطلاحات صوفيه تهران ،1356 ،عبدالرزاق ،كاشاني -11
 ،با مقدمه و تصحيح ،صباح الهدايه و مفتاح الكفايهم ،عزالدين محمود بن علي ،كاشاني -12

   .انتشارات كتابخانه سنايي ،جلال الدين همائي
   .مركز ،تهران ،، فرزانه طاهري)معرفي بسيار مختصر(ادبي نظرية  ،1382 ،جاناتان ،كالر -13
   .ستوده ،تبريز ،، مكتب حافظ1370 ،منوچهر ،مرتضوي -14
مهران مهاجر و محمد  ،ي ادبي معاصرها دانشنامه نظريه ،1383 ،ايرناريما ،مكاريك -15
   .آگه ،تهران ،نبوي

ويراستار  ،ي ادبي، الهه دهنويها پيش در آمدي بر مطالعه نظريه ،1382 ،راجر ،وبستر -16
   .روزنگار ،تهران ،حسين پاينده

 ،اريقاسم انص با مقدمه دكتر ،ژوكوفسكي. تصحيح و ،1376 ،عثمان بن علي ،هجويري -17
   .طهوري ،تهران

   .علم ،تهران ،آب طربناك ،1385 ،يحيي ،يثربي -18



 88 ييزپا*  21شماه * م ششسال * فصلنامه تخصصي عرفان / 

 

19- Barthes , Roland , theory of the text 1981. London , Routledge.  
20- Bennett , Tony:2003 , text , Readers , Reading Formations in 

literature and history vol. 9 2 Autumn  
21- Easthope , Antony , 1999: Literatur , History and the 

materiality of the text in Literatur and History , vol. 9  
22- Foucault , Michel :2005 ; the Archaeoloy of knowledge london 

, tavistock. 




